
 

 

 

 

 

 

 شناسی های زبان پژوهش نشریه

 1131 پاییز و زمستان ،11شماره ترتیبی  ،دوم، شماره ششمسال 

            52/11/1135 :تاریخ وصول

        51/3/1131 :تاریخ اصلاحات

         52/11/1131: پذیرشتاریخ 

 1 - 11صص

 

                   f_bahrami@sbu.ac.irشهید بهشتی                                                                                                                   استادیار دانشگاه  ∗
 vali.rezai@fgn.ui.ac.ir                                                                                                                                              دانشیار دانشگاه اصفهان∗∗

 سازی مفعول در زبان فارسی تبيين دستوری نمايه
 

 فاطمه بهرامی *
 والی رضایی**

 
 چکيده

در این مقاله ابتدا به بررسی ماهیت دستوری عناصر نمایه مفعولی در زبان فارسی خواهیم پرداخت، زیرا ساختار دستوری جمله بر 

پس از آن ساخت دستوری بندهای متعدی دارای نمایه . شود ن میاساس تلقی ما از ماهیت دستوری این عناصر، به شیوه متفاوتی تبیی

مطابق ادعای نظریه، ساخت نحوی این بندها، باید مطابق با . گیرد مفعولی در چارچوب دستور نقش و ارجاع مورد بررسی قرار می

ای زبان فارسی  از گونه محاورهبدین منظور شواهدی . های خارجی  بر آن ارائه شودشرایط خاص زبان فارسی و بدون تحمیل مقوله

این گره درون . شود ای بندهای متعدی، نمایه مفعولی در زیر گره نمایه واقع میلایه  در ساخت. گیرد مورد تحلیل و بررسی قرار می

نه به همین ترتیب نشا. گیرد هسته قرار دارد و در صورت عدم حضور گروه اسمی مفعولی در بند، نقش موضوعی را بر عهده می

شود، اما به دلیل اجباری بودن و ماهیت دستوری کمی متفاوت که حکایت از نشان مطابقه  مطابقه فاعلی نیز درون گره نمایه واقع می

شناسه فاعلی نیز در صورت عدم حضور گروه اسمی فاعل در بند، . شود بودن آن دارد، زیر گره مطابقه درون گره نمایه واقع می

 .ر استدا نقش موضوعی را عهده

 

 ای بند بست، نشان مطابقه، دستور نقش و ارجاع، ساخت لایه سازی مفعول، واژه نمایه: واژگان کليدی
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 مقدمه .1

توانند به فاعل تهی از نظر نحوی  های فاعلی می زبان فارسی به دلیل داشتن نظام صرفی قوی، ضمیر اندازه بوده و شناسه

های مستقیم  مورد مفعول مشابهی در فارسی در  پدیده. ی شخص و شمار هستندهای تصریف ارجاع یابند زیرا حامل مشخصه

تواند منجر به حذف گروه اسمی آشکار  ای هم مرجع با مفعول، می حضور عناصر نمایهشود؛ بدین معنی که  مشاهده می

شود که با عنصر مفعول  میای به فعل ملحق  دهد که  در کنار عنصر مطابقه فاعلی، نمایه مثال زیر نشان می .مفعول گردد

 . هم مرجع است

 سریال خروس .کنم من خودم قضیه رو تمومش می (1)

. ای تلقی شود های مفعولی نیز مطابقه  نمایهماهیت شود که در وهله نخست،  مشترك در ساخت باعث می  این ویژگی 

های مفعولی  رفتاری نمایهرغم شباهت و علیدستوری این عناصر لازم است بردن به ماهیت  تری برای پی مطالعات عمیق اما

ها قادرند، ظرفیت فعل  رسد نمایه این واقعیت که به نظر می. ها وجود دارد های بنیادین میان آن تفاوت های فاعلی، و شناسه

 1کِین توسط زایشی درسنت که است رویکردیاین . شود که به عنوان موضوع فعل تلقی شوند را ارضا کنند باعث می

شوند  های ضمیری تلقی شده که در جایگاه موضوع تولید می هسته عنوان بهها  نمایهدر این دیدگاه، . مطرح گردید (1322)

گذارند  شوند و از خود ردّی به جا می و به دلیل ماهیت آوایی ضعیف خود به سمت فعل حرکت کرده و به آن متصل می

های  چنین تحلیلی در مورد اکثر زبان. شود ها می هم مرجع با آنکه مانع از اشغال این جایگاه نحوی توسط یك عبارت 

ها و عبارات واژگانی هم مرجع درون یك بند در توزیع تکمیلی  ها نمایه شاخه رومیایی کارگر است، چرا که در این زبان

مان با نمایه هم در زبان فرانسوی تنها در صورتی گروه اسمی مفعول همز( 2: 5112) 5شدیدی هستند و به گفته بِلورو

بارزترین . و خارج از بند قرار گیرد شود که گروه اسمی آزاد در جایگاه جداشده مرجع با آن در یك جمله ظاهر می

این در حالی است که در زبان فارسی امکان حضور همزمان هر دو . مشخصه جایگاه جداشده، شکست آهنگ است

مضاف بر . شود کی دال بر جابجایی گروه اسمی آزاد مشاهده نمیعنصر بدون شکست آهنگ وجود دارد و بنابراین مدر

 . گیرد در جایگاه اصلی خود و پس از فاعل قرار می، گروه اسمی مفعول( 1)نظیر مثال این، در موارد زیادی 

های دارای نمایه مفعولی در زبان فارسی در چارچوب  پژوهش بررسی ساخت عنایت به مباحث فوق، هدف اینبا  

ای بندهای دارای نمایه مفعولی در چارچوب دستور نقش و  به منظور تحلیل ساخت لایه. نقش و ارجاع است دستور

با توجه به این نکته که دستور نقش و ارجاع دارای . ها نیز خواهیم پرداخت ارجاع به بررسی مقوله دستوری نمایه

ی که بر عهده دارند، تجزیه و تحلیل می نماید، ها را از منظر نقش چارچوب نقشی و کاربردشناختی است و همه ساخت

ن اما پیش از پرداخت. دهد مفعولی در اختیار قرار می های دارای نمایه استفاده از آن ابزار مناسبی برای محك زدن ساخت

 .گذرانیم را از نظر میبرخی مطالعات انجام شده در این زمینه  به مباحث نظری، به صورت گذرا
 

 پيشينه پژوهش. 2

-2: 1111)قریب و همکاران . در دستورهای سنتی زبان فارسی اشارات مختصری به ضمایر متصل مفعولی گردیده است

ضمایر مفعولی و اضافه . اضافه /ند که عبارتند از فاعلی، مفعولیدان ضمایر شخصی پیوسته یا متصل را بر دو نوع می( 27

                                                           
1
 R. Kayne 

2
 A. V. Belloro 
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، (111 -2: 1127)گیوی و انوری  احمدی ،(131 -3: 1123)لری خان ناتل .شوند می« ، ت، ش، مان، تان، شانم»شامل 

بیش مشابهی ارائه  و نیز توضیحات کم( 111 -171: 1117)لازار  و( 512-1: 1117)، شریعت (511: 1111)مدنی امین

تأکید  های مفعولی  های کاربردی و رفتاری نمایه بر جنبه( 5111) و سامولیان وتسنگ( 11: 5111) مگردومیان. دهند می

 .کنند می

دهدکه  های مفعولی ارائه می ترین مباحث را در مورد ماهیت دستوری نمایه یکی از مفصل( 1113؛  1117)مهند  راسخ

( 1117)مهند ابتدا  راسخ. پردازیمهای او با موضوع این پژوهش به مروری از نظرات او می به دلیل ارتباط نزدیك تحلیل

به عنوان اولین ( 1117)او . کند می بستی تلقی ها را واژه ماهیت آن( 1113)داند، اما  می  طابقههای مفعولی را نشانگر م نمایه

 های مفعولی جا که نمایه ت، از آنهای فاعلی در زبان فارسی معتقد اس تکیه بودن شناسه استدلال در این زمینه با اشاره به بی

از طرفی، وی با . شوند توری بوده و به عنوان عنصر مطابقه تلقی مینیز فاقد تکیه هستند، بنابراین هر دو از یك مقوله دس

چنانچه ( 523: 1117)مهند  راسخ   به عقیده. گذارد گزینی بر ادعای خود صحه می مرجع  شواهد نحوی با تکیه بر نظریه  ارائه

ی  بنابراین وضعیت دو جمله. دگزینی پیروی کنن های مفعولی ضمیر باشند، باید از یکی از اصول اول یا دوم مرجع نمایه

 .گزینی قابل بحث است مرجع  نظریه زیر براساس

 .دیروز دیدمش الف (5)

 .او را دیدمش/ دیروز علی .ب

کند و از این حیث در طبقه ضمایر  مفعولی به مرجع آشکاری درون جمله اشاره نمی   نمایه( الف 5)او معتقد است در 

با مفعول آشکار  مفعولی، هم مرجع  نمایه( ب5)ثال اما در م. مرجع گزینی است گیرد و تابع اصل دوم شخصی قرار می

گزینی  گزینی خلاف اصول مرجع های مفعولی در مرجع نمایهرفتار دوگانه مهند  به نظر راسخ. است« علی»جمله یعنی 

اصر مورد بحث را ضمیر او در رفع این تناقض، ماهیت عن. است؛ چرا که گاهی پیرو اصل اول و گاهی اصل دوم هستند

نشان  معتقد است که فارسی اساساً زبانی هسته چنین هم( 511: 1117) او .داند مطابقه می  ها را نشانه تلقی نکرده، بلکه آن

های فاعلی و مفعولی بر روی فعل  فعلی توسط شناسه  هر دو عنصر وابسته« زدمش»ای نظیر  به اعتقاد او در جمله .است

 . نشان است ند و به این ترتیب زبان فارسی زبانی هستها گذاری شده رمز

زمان هر دو عنصر گروه  تغییر عقیده داده و حضور هم( 1113)مهند  همان طور که در آغاز بحث اشاره گردید، راسخ

مهند  راسخ. کند بست در زبان فارسی قلمداد می سازی واژهآن را پدیده مضاعف هم مرجع با  اسمی مفعولی آشکار و نمایه

بهره ( 5112) 1کت و دی( 1312) 5، برزنن و مکومبو(5112) 1در تأیید ادعای خود از استدلال افرادی چون فوس( 1113)

در حالی  ؛ اختیاری است و مقید به بافت سازی نمایه"کند  او بیان می. سازی است اولین معیار اختیاری بودن نمایه. برد می

گونه که در مثالهای زیر  توانند به اسم، حرف اضافه و فعل، آن ها می چنین نمایه هم. (11: 1113) "که مطابقه اجباری است

 .شود، ملحق شوند، در حالی که پسوندها میزبان محدودتری دارنداز او مشاهده می

 الحاق نمایه به اسم  .علی از دوستش بیزار شده (1)

 الحاق نمایه به حرف اضافه  .خودکارُ بهش پس دادم (7)

                                                           
1
 E. Fu� 
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 الحاق نمایه به فعل   رعنا رو امروز برگردوندمش خارج (2)

از  میزبانکند آزادی عمل بیشتر در انتخاب  عنوان می( 1311) 1به نقل از زوئیکی و پولوم( 11: 1113)مهند  راسخ 

 . ل شوندبه عنصر فعلی و یا عنصر غیر فعلی در فعل مرکب متص توانند می ی مفعولی حتیها نمایه. هاست بست واژه  ویژگی

 .من بچه را گاز گرفتمش .الف (1)

 (11: 1113)مهند  راسخ .من بچه را گازش گرفتم .ب

های اسمی نکره  ها با گروه بست سازی واژه دهد، نمایه نشان می کند که ی در زبان فارسی اشاره میهای مهند به مثال راسخ

ها بنا به ماهیت ضمیری، معمولاً معرفه یا  که واژه بست جا کند، از آن بیان می( 115: 5112)ممکن نیست و به استناد فوس 

 .به گروه اسمی نکره ارجاع یابندتوانند  مشخص هستند، نمی

 .من پسر را دیدمش � (2)

 (11: 1113مهند،  راسخ). من هیچ کس را ندیدمش � (1)
 

توانند  ها نمی بست ه اعتقاد او واژهب. عام سازگاری دارند  نیز معتقد است تنها عناصر مطابقه با خوانش( 5111) 5کوربت

 .بیشتر سخن خواهیم گفت 7های مفعولی در زبان فارسی در بخش  در مورد ماهیت نمایه. های نامعین ارجاع یابند به مفعول

 

 مباحث نظری .1

 7پولاولین و لا و ون( 5111، 5112، 1331) 1ولین دستور نقش و ارجاع یك نظریه نقشی ـ ساختاری است که توسط ون

توانند بدون  نمی 2ـ نحوی  های صرفی ن نگرش این است که صورتهای مهم ای یکی از ویژگی. معرفی گردید( 1332)

هایی از ساخت بند  هدف دستور نقش و ارجاع کشف جنبه. خاص مورد تحلیل قرار گیرند  رجوع به کاربردشان در بافت

آورد، بدون  های مشابه فراهم می ترتیب نمود ثابتی برای ساخت شود و به این های بشری یافت می است که در همه زبان

ونحوه ارائه آن براساس صورت  همچنین ساخت بند. گر تحمیل نمایدهای دی آن که مقولات خاص یك زبان را بر زبان

صورت های نحوی را به  بنابراین ساخت. واقعی هر جمله است و به وجود سطوح انتزاعی در نمودهای نحوی قائل نیست

هایی از دستور نقش و ارجاع خواهیم پرداخت که  در ادامه تنها به معرفی جنبه. دهد عینی و ملموس مورد تجزیه قرار می

ای بند،  ای بند دخیلند و به دلیل وسعت بحث، از پرداختن به نقش عملگرها در ساخت لایه در بازنمایی نحوی ساخت لایه

 . شود تی بند صرفنظر میهمچنین بازنمایی معنایی و کاربردشناخ

میان محمول و   رابطه: این روابط عبارتند از. شود میمیان اجزاء آن تعریف   بطهبند در دستور نقش و ارجاع براساس را

براساس این روابط، . توانند موضوع یا غیر موضوع باشند میان عناصر غیرمحمولی که می  عناصر غیرمحمولی و رابطه

دهند و ترکیب محمول و  عناصر محمولی، هسته را شکل می. شوند و حاشیه می ، مرکز ل هستههای نحوی بند شام سازه

ها هستند خارج از مرکز و درون بند واقع  ای که افزوده عناصر حاشیه. آورد مرکز را به وجود می  هایش سازه موضوع

                                                           
1
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بند در  ای  یب ساخت لایهبه این ترت. کند ال میجایگاه هسته، معمولاً جایگاه محمولی است و غالباً فعل آن را اشغ. شوند می

 .شود ارائه می( 1) جدول
 (2: 5112)ولین  ای بند برگرفته از ون واحدهای معنایی زیربنای واحدهای نحوی در ساخت لایه (1جدول 

 

 
 

 واحد نحوی  معنايی ( های)واحد 

 هسته  محمول 

 موضوع مرکزی  موضوع در بازنمایی معنایی محمول 

 حاشیه  یر موضوع غ

 مرکز  (ها)موضوع + محمول 

 (حاشیه+ مرکز )بند  (ها)غیر موضوع( + ها)موضوع + محمول 

 

معتقدند تمایزاتی از قبیل ( 152: 1332)ولین و لاپولا  ون. شود های زبانی محسوب می ای بند از جهانی  ساخت لایه

های اسمی و  ای موضوع از گروه یا گروه حرف اضافه تفاوت میان محمول و موضوع و نیز تفاوت میان گروه اسمی

های متممی  های مستقیم مرکز و موضوع چنین میان موضوع هم. ها ضروری است زبان  ای غیر موضوع در همه اضافه حرف

در نهایت . کند ای است که جایگاه موضوع را اشغال می مرکز تفاوت وجود دارد؛ موضوع متممی، گروه حرف اضافه

 . شود ها در مرکز واقع نمی ای متمایزند، زیرا افزوده های حاشیه ای متممی مرکز نیز از افزودهه موضوع

شود که با نمودارهای درختی ساخت  ای بند از نوعی نمودار درختی استفاده می برای نمایش صوری ساخت لایه

های آن در تعیین هسته، مرکز و  وعر این نمودار، آرایش خطی محمول و موضد. ای در دستور زایشی متفاوت است سازه

بلکه تنها نوع عناصر و نیست،   ها وابسته حاشیه نقشی ندارد، زیرا روابط نحوی و معنایی میان عناصر به آرایش خطی سازه

ای دو بند ساده در  به منظور روشن شدن بحث، ساخت لایه. گذار است که با محمول دارند، تأثیر و ارتباطی ها نقش آن

 .شود ارائه می  ی متفاوتی هستند،ی انگلیسی و فارسی که دارای ترتیب واژگانها زبان

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 زبان انگلیسی ای بند در یك جمله از ساخت لایه( 1نمودار 
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took John the book from the library 
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 ای بند در یك جمله از زبان فارسی ساخت لایه (5نمودار 

 
 

های  معناشناختی دارند، انگیزش  و نمودار بالا انگیزهوجودی که نحوه حضور و جایگاه عناصر نحوی فوق در دبا 

ها مؤثر است،  جهانی نداشته و آرایش خطی در تعیین محل آن  ها جنبه این جایگاه. کاربردشناختی نیز در این امر دخیلند

این نکته بسنده تنها به ذکر . شود که از پرداختن به این مسأله به دلیل عدم ارتباط مستقیم با موضوع پژوهش صرفنظر می

شود، بلکه  از طریق قواعد ساخت گروهی مشخص نمی  کنیم که در دستور نقش و ارجاع بازنمایی نحوی جمله می

های دستوری  شود، که انواع ساخت گویان ذخیره می در گنجینه نحوی سخن 1های نحوی مختلفی به عنوان قالب الگوهای

های نحوی ممکن بند در هر زبان متفاوت است و  ای بند جهانی است، اما قالب ساخت لایه. دهد بند در هر زبان را ارائه می

های مختلف نحوی ساخت  به این ترتیب قالب(. 11: 5112ولین  ون)گردد  ها می های نحوی در زبان موجب تنوع ساخت

نشان و غیره  نشان یا وابسته های دارای ترتیب واژگانی آزاد یا ثابت، دارای نحو مسطح، هسته بند در هر زبان اعم از زبان

اکنون زمان آن است که به تبیین ساخت . شوند بندی می متناسب با صورت نحوی جملات واقعی همان زبان فهرست

 .دارای نمایه مفعولی در زبان فارسی بپردازیم ای بندهای لایه
 

 بحث و بررسی .4

آورد، تعیین وضعیت زبان از نظر  ل را فراهم میسازی مفعو مهمترین موضوعی که بستر تحلیل بندهای دارای نمایه

، 5نیکولز)مستقیمی بر ساخت بند دارد   شناختی تأثیر در واقع باید گفت این تمایز رده. نشانی است نشانی یا وابسته  هسته

ری دستو  رده بندی انواع زبان از این نظر، براساس جایگاه و تنوع تکواژهای دستوری است که وجود رابطه(. 1311

، در (بین اسم و صفت  رابطه)تواند در سطح گروه  این وابستگی می. دهند هایش را نشان می خاصی میان هسته و وابسته

اما در . باشد( ای و بند درونه بین محمول اصلی  رابطه)سطح جمله و یا در ( هایش بین محمول و موضوع  رابطه)سطح بند 

 . طور خاص مدنظر استاین بررسی رابطه وابستگی در سطح بند به 

                                                           
1 
syntactic templates  

2 
J. Nichols 

Periphery 

 

Sentence 

 Clause 

 Core 

 Nuc 

 PRED 

 V 

 

NP 

 
NP 

 

   ali                           ketâb râ          az  ketâbxâne            gereft    
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کاملی   تواند نقش جمله نشان در سطح بند این است که فعل به تنهایی میهای الگوهای هسته یکی از مهمترین مشخصه

نشان، عناصر وابسته معمولاً   دستوری هسته  که در رابطه کند بیان می( 112: 1311)در واقع نیکولز . را بر عهده بگیرد

های اسمی کامل تنها به  نشان است، فقط فعل حضور الزامی دارد و گروههایی که بند همواره هسته در زبان. اختیاری هستند

با توجه به ادعای دستور نقش و (. 112: 1311)گیرند  منظور تأکید، کانونی سازی، رفع ابهام و مانند آن در بند قرار می

های یکسان   های بشری و در عین حال تحلیل مشابه ساخت های ساخت بند در زبان جنبه  ارجاع مبنی بر آشکار ساختنِ همة

. نشان ارائه شود  نشان و وابسته  های مشابه و متفاوت ساخت بند در هر دو نوع زبان هسته های مختلف، باید جنبه در زبان

 . صورت واقعی و تحلیل عناصر موجود در هر بند است  چنین اساس این دستور بر ارائه هم

های مرکزی در  یابند و بنابراین سازه های اسمی تظاهر می های فعل به صورت گروه نشان، وابسته ابستههای و در زبان

نشان،  های هسته کندکه در زبان استدلال می( 12: 5112)ولین  از طرف دیگر، ون. شوند ای بند تلقی می ساخت لایه

های درون  ها، سازه مرجع با آن سمی اختیاری همهای ا های مرکزی هستند و گروه نشانگرهای موجود بر روی فعل سازه

ای را برای هر دو نوع زبان  توان ساخت قابل مقایسه ها، می رغم این تفاوت علی. گیرند بند بوده اما خارج از مرکز قرار می

 )و زوتزیل ( نشان وابسته)این نمودار ساخت بند در دو زبان انگلیسی . شود نمایش داده می( 1)ارائه داد که در نمودار

Tzotzil )کند نشان را بازنمایی می  به عنوان زبانی هسته. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (12: 5112)ولین  برگرفته از ون( نشان زبانی وابسته)و زبان زوتزیل ( نشان زبانی هسته)ای بند در زبان انگلیسی  ساخت لایه (1مودار ن

 

  هایی نیز وجود دارند که رابطه اما زبان. دهند تشکیل می بندی را نشان دو قطب این رده نشان و وابسته های هسته زبان

ها از  الگوی آن. شوند نامیده می  1نشان های دوگان کنند و زبان می زمان بر روی هسته و وابسته رمزگذاری وابستگی را هم

نشانگرهای موجود بر روی زمان ،  به این مفهوم که هم. آید نشان به دست می نشان و وابسته های هسته تلفیق ساخت بند زبان

هایی هستند  فوق، زبان  به جز سه دسته .بندی حضور دارند   رجع، در سازههای اسمی هم م مرکزی و گروه  فعل، درون سازه

  5نشان های گسسته ها زبان ه به آندهند، ک نشانی از خود بروز می نشانی و وابسته های هسته که به صورت متناوب ویژگی

  نشانی دارند و در سایر سطوح دارای ویژگیهسته  ویژه در سطح بند ویژگی ها در برخی سطوح به ن زبانشود ای گفته می

 .نشانی هستند  وابسته

                                                           
1
 double marking  

2
 split marking  

Sentenc

e 
Clause 

Core 

Nuc NP NP 

PRED 
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carried He her 

Sentenc

e 
Clause 

Core 

Nuc PRO PRO 

PRED 

V 

Pet ?i-  Ø- s- 

Sentenc

e 
Clause 

Core 

Nuc PRO PRO 

PRED 

V 

Pet ?i-  Ø- s- lok�el 
?antz 

tit�ul-e 

NP NP 
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در زبان فارسی دو نوع نمایه بر روی فعل . بررسی آن از این حیث قابل تأمل استهای زبان فارسی  ا توجه به ویژگیب

جا که فارسی زبانی ضمیرانداز است،  از آن. های مفعولی های فاعلی و نمایه شناسهمتعدی امکان حضور دارد که عبارتند از 

ای مفعول مستقیم  از طرفی عنصر نمایه. نشانی دارد نیازمند حضور گروه اسمی فاعل در بند نبوده و از این نظر ویژگی هسته

زمان هر  ه تنهایی ظاهر شود، گرچه حضور همتواند ب مرجع نداشته و می آیی اجباری با گروه اسمی هم بر روی فعل نیز هم

سازی مفعول دقیقاً مشابه با وضعیت  جا شرایط نمایه تا بدین. پذیر است دو عنصر نمایه مفعولی و گروه اسمی آزاد امکان

، نشانی دارد گیرد که فارسی در سطح بند ویژگی هسته بنابراین این تصور قوت می. ر مطابقه فاعلی بر روی فعل استعناص

بدون توجه به حضور یا عدم حضور گروه اسمی فاعل در بند  داشت که وجود نشان مطابقه فاعلی اما نباید از نظر دور

گردد، در حالی که در مورد مفعول  همواره الزامی است، به طوری که حذف آن منجر به غیردستوری شدن جمله می

کند و در  می آزاد برای دستوری بودن جمله کفایت میای یا گروه اس مستقیم صرفاً حضور هر یك از عناصر نمایه

 ، بلکهکار رود، الزامی مبنی بر حضور عنصر نمایه مفعولی در بند وجود ندارد صورتی که گروه اسمی مفعولی در جمله به

ول گانه زیر برای بیان مفع های کاربردشناختی و کلامی هر یك از سه امکانات سه بر اساس اطلاعات بافتی و ویژگی

 .  شود متعدی به کار گرفته میمستقیم در جمله 

 .ماشینُ خریدیم( ما) .الف (3)

 .خریدیمش( ما) .ب

 .ماشینُ خریدیمش( ما) .ج

مفعولی بر روی فعل نمایه نشده، رابطه ( الف 3)نشان تفاوت دارد، چراکه در  های هسته بنابراین زبان فارسی با زبان

های  از طرفی این زبان متمایز از زبان. کار رفته است به 1«را»نشان  اضافه حالت راه پسبلکه گروه اسمی آزاد مفعولی به هم

در این . و موضوع است صرفاً حضور نمایه مفعولی بر روی فعل بیانگر رابطه محمول( ب 3)نشان است، زیرا در  وابسته

( ج 3)در عین حال در مثال . مله کامل باشدتواند بیانگر ج حالت با توجه به ضمیرانداز بودن فارسی، فعل به تنهایی می

به این مفهوم که رابطه دستوری مفعولی همزمان بر روی . دهد نشان را از خود بروز می های دوگان ابه زبانویژگی مش

های  پذیری در ارائه نقش مفعول مستقیم، ویژگی این میزان تنوع و انعطاف. گردد محمول و موضوع رمزگذاری می

نشان  نشان و دوگان نشان، وابسته ه هستهگان های سه دهد که آن را از دسته ی به ساخت بند در زبان فارسی میمنحصر به فرد

 . سازد متمایز می

های اعلای این رده  نشان بیشتر باشد، گرچه کاملاً ویژگی های گسسته زبان فارسی به رده زبانرسد شباهت  به نظر می 

 سطح گروهکه در  نشانی دارند، درحالی ایل به هستهها در سطح بند تم این زباناشاره گردید که . دهد را نشان نمی

، اما در سطح بند این ویژگی به طور کامل داردنشانی  در سطح گروه ویژگی هستهفارسی بدیهی است که . اند نشان وابسته

محمول بر روی فعل حضور های  سایر موضوع( فعل)شود و به جز رمزگذاری اجباری فاعل بر روی هسته  اعمال نمی

های دستوری آن را منعکس  بنابراین ساخت بند در این زبان نیازمند بازنمایی نحوی است که ویژگی. اجباری ندارند

 یکی از مسائلی که در تعیین ساخت نحوی بندهای دارای نمایه مفعولی راهگشاست، تشخیص ماهیت دستوری. نماید

 .ای است عناصر نمایه

                                                           
  .«ro» و«o »ای  های محاوره تکواژگونه«râ »ندهست. 
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 توری عناصر نمايه مفعولیماهيت دس .4-1

دیدگاهی که . دیدگاه کاملاً متضاد وجود دارد ماهیت دستوری عناصر مورد بحث دو در رابطه با( 5111)به بیان کوربت 

بست  ر انضمامی و واژهها را ضمی کند و رویکردی که آن نشان مطابقه قلمداد میوند تصریفی و عناصر نمایه مفعولی را 

اشاره مفعولی در زبان فارسی  های ماهیت نمایه درمورد(  1111، 1117)مهند  راسخ به آراءینه در بخش پیش. داند می

 .، تنها در صورت لزوم به نظرات ایشان بازخواهیم گشتاز نظر گذشتجا که بحث او به تفصیل  از آن .گردید

بست  دهد که موجب تبدیل واژه می ای ارائه از نظر روند تاریخی سه مرحله را در تکامل عناصر نمایه (5112) زکریسل

ها با عبارات آزاد معادل خود در توزیع تکمیلی هستند و این که یك  در مرحله اول نمایه. گردد به عنصر مطابقه می

در . موضوع توسط صورت آزاد یا مقید رمزگذاری شود به میزان مبتدایی بودن و قابلیت بازیافت آن از بافت بستگی دارد

ها اختیاری هستند و برای روشن شدن  در این مرحله عبارات آزاد معادل آن. شوند ای اجباری می صر نمایهمرحله دوم عنا

ارجاعی خود را از دست   ها همچنان اجباری هستند اما ویژگی در مرحله سوم نمایه. روند مرجع یا بیان تأکید به کار می

کنند باید همواره به همراه نشانگر ضمیری  گذاری می  ل را رمزهای فع های آزادی که موضوع از این زمان صورت. اند داده

 . ظاهر شوند و نشانگر ضمیری به عنصر مطابقه تبدیل شده است

ای با مراحل مطرح شده توسط کند، عدم تطبیق تکامل عناصر نمایه آن چه در مورد زبان فارسی جلب توجه می

با . بر این باشد که عناصر ضمیری مورد بحث عناصر مطابقه نیستند تواند شاهد محکمی مبنی کریسلز است و این امر، می

مرجع در  ای و گروه اسمی مفعول هم توان دریافت که نه تنها عنصر نمایه های متعدی زبان فارسی می دقت در ساخت

روند تاریخی، این بنابراین از نظر . گاه حضور نمایه مفعولی در این زبان اجباری نیست توزیع تکمیلی نیستند، بلکه هیچ

بست تمام عیار تلقی  توان این عناصر در زبان فارسی را واژه از طرف دیگر نمی. ساخت وارد مراحل فوق نگردیده است

 .شود ها اشاره می در ادامه به برخی از چالش. دهند نمود؛ زیرا گاهی رفتار نحوی عناصر مطابقه را از خود بروز می

شناختی بسیار مهم در تشخیص ماهیت دستوری عناصر  یك ویژگی رده( 1311) اشاره گردید که به نظر نیکولز

چنین وضعیتی در ساخت بند زبان فارسی حاکم نیست و حتی در صورت . نشانی زبان در سطح بند است مطابقه، هسته

ها از  ودن این نمایهمرجع با مفعول بر روی فعل الزامی نیست و اختیاری ب وجود گروه اسمی مفعول در بند، وجود نمایه هم

 .شود دار می نشان« را»لزاماً با چه مفعول در بند معرفه یا مشخص باشد ا از طرف دیگر چنان. هاست بست ویژگی واژه

رسد زبان فارسی از الگوی  گیرد و به نظر می ، به نوعی نشانه مفعول است که بر روی وابسته قرار می«را»بنابراین 

 . کند پیروی می( 123:  5112 بلورو،)  گذاری گسسته نشان

ها روابط مطابقه تحت تأثیر  کند که در بین زبان به این واقعیت اشاره می(  1313)به نقل از کامری ( 11: 5112)بلورو 

داری در مراتب بالاتری قرار دارند، رابطه مطابقه  هایی که از نظر جان داری است؛ بدین معنا که موضوع مراتب جان  سلسله

وضعیت مطابقه ناقص در . جان فاقد مطابقه است یا مطابقه ناقص دارد دهند؛ به این ترتیب موضوع بی را نشان می تری قوی

دار مطابقه از حیث شخص و شمار ولی برای نهاد  مطابقه فاعلی در زبان فارسی کاملاً مشهود است؛ چرا که برای نهاد جان

 . جان، مطابقه مفرد به کار برد توان برای فاعل جمع بی گر میبه بیان دی. جان تنها از نظر شخص اجباری است بی

شود، بدین مفهوم که برای مفعول  سازی مفعول در زبان فارسی مشاهده می داری بر نمایه شواهدی از تأثیرگذاری جان

 .شود مورد از این شواهد در زیر اشاره میبه سه . توان نمایه مفرد به کار برد جان می بی جمع
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 سریال تکیه بر باد   !لا این حرفا رو ولش کنحا (11)

 گردیم برنامه تلویزیونی به خانه برمی  کنیم اول این کرفسارو خوردش می (11)

 گفتگوی روزمره  زنن تو استخون تا این استخونای اضافی رو آبشِ کنن یه آمپول می (15)

سازی اجباری  گاه موجب نمایه داری هیچ ت و جاناختیاری اسسازی  نمایهچنان وقوع  البته باید در نظر داشت، که هم

 . گردد مفعول نمی

توان  پایه سیطره نداشته و نمی ها بر افعال هم بست کند معمولاً واژه بیان می( 5112) 1به عنوان معیار دیگر موناچِسی

وار با   لی که به صورت سلسلهصرفاً افعا. پایه با آن نیز درنظر گرفت بست قرارگرفته بر روی یك فعل را برای فعل هم واژه

مثالی از زبان ( 11: 5112)بلورو . کنند از این گرایش تبعیت نمی( نظیر گم کردن و پیدا کردن)پیوستگی معنایی دارند هم

 .ها دلالت دارد بست دهد که به این ویژگی واژه اسپانیایی ارائه می
Lo pinté y *Ø/lo colgué en la pared.  (13) 
�I painted it and hung it on the wall.�  

دهد،  پایه در زبان اسپانیایی، ساخت غیردستوری به دست می بست بر روی فعل دوم هم در حالی که عدم حضور واژه

 .گویای این مطلب است( 17)مثال . در زبان فارسی چنین نیست

 .کردم و انداختم یادداشتُ پارشَ (17)

اما مورد دیگر به معیار فوس . کنند ها پیروی نمی بست های واژه فعولی از ویژگیاین یکی از مواردی است که ضمایر م

بوده و بنابراین به  ها نوعی ضمیر بست عتقاد فوس واژهبه ا. ها اشاره دارد بست مبنی بر ماهیت ضمیری واژه( 111: 5112)

. های نکره یا نامشخص وجود ندارد به اسمها برای اشاره  روند و امکان کاربرد آن جای عناصر مشخص یا معرفه به کار می

های مستقیم  کند که همه مفعول بیان می( 111: 5112)علاوه بر این گنجوی . نیز اعتقادی مشابه دارد( 1113)مهند  راسخ

عبارات توصیفی معرفه و   های خاص، ضمایر، سازی مفعول را برای اسم توانایی مضاعف شدن ندارند و نمایه« را»دارای 

سازی  های مورد بررسی نگارنده موارد متعددی از نمایه این در حالی است که در داده. داند اسمی معرفه مجاز می گروه

  .شود های نکره مشاهده شد که به دو مورد از آن اشاره می برای مفعول

 بهشت اردیویزیونی برنامه تل   .کنه کنیم که مرد گریه نمی جور تربیتشون می رو این پسرهاما از نظر فرهنگی  (12)

 شوكمستند تلویزیونی    .5ندازنش لیگ یك بندی از لیگ برتر می به خاطر شرط یه تیمُ (11)

توانند به  ها نمی بست به اعتقاد او واژه. سازگاری دارند عام  نیز معتقد است تنها عناصر مطابقه با خوانش( 5111)کوربت

ها دور  بست ی مفعول نکره و عام در زبان فارسی ماهیت این عناصر را از واژهساز امکان نمایه .های نکره ارجاع یابند مفعول

 .کند می

                                                           
1
 P. Monachesi 

شود که این جمله در یک مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به  جا که در تعیین معرفگی و نکرگی اسم، رجوع به بافت الزامی است، خاطر نشان می از آن ٢

چه گوینده احتمالاً به تیم گربیان شده و در این بافت کلامی،  "های فوتبال و روند داوری چیست؟ بندی تیم نظر شما در مورد رده"این سئوال که 

ک کرافت، .ر)شود  بنابراین نکره مشخص تلقی می. برساند "یه تیم"نده را به مصداق ای وجود ندارد که بتواند شنو زمینه پیشکند، اما  خاصی اشاره می

3002 : 23.) 
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مطابقه، ویژگی  ه دستوریبه این مطلب اشاره دارد که چون در رابط( 5111)نکته دیگر در خور توجه از نظر کوربت 

اسم موردنظر رمزگذاری شده  هایی نظیر شخص، شمار و جنس رود، صرفاً  مشخصه ای از دست می ارجاعی عناصر نمایه

های دیگری از قبیل معرفگی یا مشخص بودن گروه  توانند ویژگی ها می بست شود، در حالی که واژه و مطابقه برقرار می

پذیری مفعول  این زبان تشخیص ن فارسی ما را متقاعد ساخت که دربررسی شواهد زبا. مرجع را نیز نشان دهند اسمی هم

سازی آن سهم بسزایی داردکه به هر حال  ز وضعیت مصداق مورد اشاره در بافت گفتمان در نمایهیعنی ذهنیت گوینده ا

 . هاست بست این از ویژگی واژه

مطابقه دستوری، حتی وقتی موضوع جمله   نشانه»کند  بیان می( 1515: 5112)کت  به نقل از دی( 1113)مهند  راسخ

شود، نمایه به  وقتی موضوع مفعولی در زبان فارسی مورد سؤال واقع می. «دمورد سئوال واقع شده است نیز باید حاضر باش

 .شود دو مثال زیر از او نقل می. بست هستند دهد که عناصر مورد بحث واژه رود و این نشان می کار نمی

 خریدی؟ چی.الف (12)

 (15: 1113)مهند  راسخ چی خریدیش؟ .ب

. در مثال فوق نیز تا حد زیادی بر نادستوری بودن جمله تأثیرگذار است ،"را"ساخت که عدم حضور اما باید خاطرنشان 

جملات طبیعی زبان فارسی نیستند، اما شم زبانی  "کی رو دیدیش؟ �/�" یا  "چی رو خریدیش؟ �/�" هایی نظیر گرچه جمله

ها را دستوری ولی کمی غیرعادی تلقی  داند، و حتی برخی آن می( الف 12)تر از مثال  ها را پذیرفتنی گویان فارسی معیار آن سخن

سازی  شواهد زبانی دال بر امکان نمایهصرفاً به عنوان . این مباحث نیستالبته در این مجال، فرصت پرداختن به . کنند می

 .شودای به دو نمونه اشاره می واژه مفعول پرسش

 گفتگوی روزمره   خریدیش؟( کدام کیف)بالاخره کدومو  (11)

 بهشت اردیبرنامه  تونه تقویتش کنه؟ بدونم این جشنواره، کدوم بخش از این ارتباط رو میخواستم  (13)

بستی  توان گفت، عناصر نمایه مفعولی با ویژگی نشانگرهای مطابقه همخوانی داشته و از ماهیت واژه طبق این معیار می

سازی بر روی  قابلیت نمایه "چی"، "کِی"، "کی" ها نظیر واژه اما نباید از نظر دور داشت که سایر پرسش. گیرند فاصله می

ای  دلیلی قطعی بر رفتار مطابقه ،"امکد"واژه  های مفعولی با پرسش آیی نمایه بنابراین صرفاً امکان هم. فعل را ندارند

م که بدین مفهو. گذارد شود، بلکه تنها بر یك گرایش به تغییر رفتار این عناصر صحه می های مفعولی تلقی نمی نمایه

تواند به عنوان آغاز مسیری در تغییر رفتار این عناصر تلقی شود که  واژه محدود نیز می آیی حتی با یك پرسش امکان هم

 .ها آغاز شده است واژه کند و این تغییر مسیر حداقل از سوی یکی از پرسش مراحل ابتدایی خود را طی می

توانند با  کنند که تنها نشانگرهای مطابقه می بیان می 1چوا براساس شواهد زبان چی نیز( 1312)برزنن و مکومبو 

به مبتدای   ای های بانتو ضمایر انضمامی از طریق یك مطابقه مرجعواره زبانآیی داشته باشند؛ زیرا در  همها  واژه پرسش

به ادعای آنان پس . ها در جایگاه کانون واقع شوند واژه توانند توسط پرسش شوند و بنابراین نمی جمله مرتبط می

چه  سازی مفعولی تنها در صورتی مجاز است که گروه اسمی مفعول از حیث کلامی در جایگاه مبتدا باشد و چنان نمایه

دهد که  واژه در موضع کانونی قرار گیرد و نمایه مفعولی نیز بر روی فعل حضور یابد، نشان می مفعول به صورت پرسش

سازی  حاکی از نمایه( 13)و ( 11)های  بدون تردید مثال .بستی ندارد ماهیت واژه قه است وعنصر مورد نظر نشانگر مطاب

                                                           
1
 Chichewa 
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به منظور تأیید مضاعف این ادعا از امکان . شود های عناصر مطابقه محسوب می مفعول کانونی است که از ویژگی

به پیروی از لمبرکت  شود، که زیر ارائه می  نیز مثال سازی گروه اسمی مفعول مستقیم دارای رابطه کانونی محدود نمایه

 .در قالب یك پرسش و پاسخ است( 1337)

 کنی؟ نسترنُ به مهمونی دعوتش می.س (51)
 

 .فوق دارای رابطه کانونی محدود تقابلی است  گروه اسمی مفعول در پاسخ سئوال( 1337)به بیان لمبرکت 

به این مفهوم که . کند ی مطابقه دستوری استناد میها بودن نشانه )local(محلی   به ویژگی( 1113)مهند  چنین راسخ هم

بست رخ داده  سازی واژه در غیر این صورت مضاعف  مرجع با نشانه مطابقه الزاماً باید در همان بند واقع شود،اسم هم

بستی  ت واژهبنابراین ماهی. مرجع باشدتواند با گروه اسمی مفعول در بند بالاتر هم در زبان فارسی نمایه مفعولی می. است

 .بست محدود به همان بند نیست شود، چرا که مرجع واژه آن تأیید می

 (15: 1113مهند؛  راسخ) . من کتاب را دیروز خریدم و امروز خواندمش (51)

 (21: 5112گنجوی؛ ) . پنج تا خونه ساخته که بفروشتشون( چهار)روس یس (55)

 نشانگرهای مطابقه اعلی( 1312)ه اعتقاد برزنن و مکومبو شود بنا ب به عنوان آخرین معیار خاطر نشان می

)prototypic(  ها عموماً قابلیت رمزگذاری همه  بست روند در حالی که واژه تنها برای رمزگذاری یك موضوع به کار می

غیرمستقیم را های مستقیم و  توانند هر یك از مفعول ای زبان فارسی می عناصر نمایه. های اصلی یك فعل را دارند موضوع

ها  بست ها را به سمت واژه به صورت همزمان در یك بند یا به صورت منفرد رمزگذاری کنند و این ویژگی، ماهیت آن

 .سازد متمایل می

 (کتاب)شَ اشاره به مفعول مستقیم - .کتاب را نشانش دادم به علی .الف (55)

 (علی)شَ اشاره به مفعول غیرمستقیم - .کتاب را نشانش دادم .ب 

 (مخاطب)َت اشاره به مفعول غیرمستقیم - .نِشانتَ دادمش .ج 

 (کتاب)شَ اشاره به مفعول مستقیم -

بر نبودن، داشتن  هایی نظیر اختیاری بودن،تکیه های مفعولی از نظر دارا بودن ویژگی بندی باید گفت نمایه در یك جمع

مرجع و امکان رمزگذاری  ها با اسم هم ودن رابطه دستوری آنهای متعدد، محلی نب ویژگی ارجاعی، امکان پذیرش میزبان

کنند؛ اما در عین حال چهار مشخصه مهم عناصر  ها تبعیت می بست هر دو نوع مفعول مستقیم و غیرمستقیم، از ویژگی واژه

آیی با مفعول  هم پایه، سازگاری با خوانش عام، داشتن سیطره بر دو فعل هم: مطابقه را نیز دارا هستند، که عبارتند از

رسد زبان فارسی در مراحل آغازین روند تاریخی تحول از طرفی به نظر می. آیی با مفعول کانونیای و هم واژه پرسش

 . آن را مطرح کرده است قرار دارد( 5112)بست به نشان مطابقه که کریسلز  واژه

 
  

 مفعول مستقيمای بندهای متعدی دارای عناصر نمايه  بازنمايی ساخت لايه .4-2

ای متناسب با بند متعدی در این زبان ارائه شود،  های زبان فارسی، ساخت لایه اکنون زمان آن است که با توجه به ویژگی

ها خصوصیات منحصر به فرد فارسی را نشان داده و هیچ  های مشترك با سایر زبان به نحوی که در عین بازنمایی ویژگی

  .تحمیل نشودمقوله دستوری غیرموجود بر آن 
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توانند  مرجع نمی کند که در زبان فارسی عنصر نمایه مفعولی و گروه اسمی آزاد هم اشاره می( b5112 :51 )رابرتس 

بدیهی است که . داند را نادرست می« او را زدمش�»ای نظیر  زمان در بندهای متعدی حضور یابند و جمله به طور هم

هر کدام از عناصر نمایه مفعولی  گیرد که در فارسی چنین نتیجه می او. یده نیستندعق گویان فارسی زبان با رابرتس هم سخن

یا گروه اسمی آزاد مفعولی که در بند متعدی ظاهر شود در جایگاه موضوعی قرار گرفته و خارج از هسته و درون مرکز 

عدم حضور گروه اسمی فاعلی آشکار که او حتی نشان مطابقه فاعلی را در صورت  نکته قابل تأمل دیگر آن. شود واقع می

آیی فاعل اسمی  دهد که در صورت هم دهد، اما توضیح نمی به همان صورت تحلیل کرده و در جایگاه موضوعی قرار می

به این ترتیب تحلیل او از بند لازم و متعدی در زبان فارسی به . ای بند چه ترکیبی خواهد داشت و شناسه ساخت لایه

 .شود صورت زیر ارائه می

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 (b5112 :55 )ای بند در زبان فارسی برگرفته از رابرتس  ساخت لایه( 7نمودار
 

 او. ای بند با توجه به واقعیات زبانی کاملاً مشهود است های پیشنهادی رابرتس برای ساخت لایه نارسایی صورت

ها یعنی  کند در حالی که مهمترین وجه تمایز آن بازنمایی می های مفعولی را به صورتی یکسان های فاعلی و نمایه شناسه
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علاوه بر آن یکی از امکانات زبان . فعولی نادیده انگاشته شده استاجباری بودن مطابقه فاعلی و اختیاری بودن نمایه م

مرجع است،  همانا حضور همزمان عنصر نمایه مفعولی و گروه اسمی آزاد هم متعدی را کهفارسی در بازنمایی بند 

 .داند غیرممکن می

کند که نمایه مفعول مستقیم در زبان  بیان میزبان اسپانیایی  در سازی مفعول در بررسی وضعیت نمایه( 5112)بلورو  

می نیست، تحت شرایط خاصی دهد و گرچه حضور آن در بند متعدی همواره الزا اسپانیایی در شرایط خاصی رخ می

گروه اسمی . دهد به این صورت ارائه میرا  اسپانیاییای بند در  ساخت لایه، به این وضعیتاو با توجه . شود اجباری می

ی در در عین حال نمایه مفعول. نقش موضوعی دارد گیرد زیرا ج از هسته و درون مرکز قرار میخارمفعولی آشکار 

ناسه فاعلی را نیز در زیر این گره قرار به همین منوال ش. نامد که  آن را گره مطابقه می شود موضعی درون هسته واقع می

بلورو معتقد است که به این ترتیب در صورت حضور گروه اسمی آزاد فاعلی و مفعولی هر کدام به راحتی . دهد می

نمایه موجود در گره  ها عناصر هم دهند و در صورت عدم حضور آن جایگاه موضوعی در بند را به خود اختصاص می

ای  دارد که او نخستین بار این طرح از ساخت لایه عنوان می( 111: 5112)بلورو . دار خواهند بود هدهمطابقه این نقش را ع

نیز آن را ( 5111) 1و گنُزالس وِرگارا( 5111)لی  ارائه داده و پس از او بنِت( a 5117و b)بند در زبان اسپانیایی را 

 .کند زبان اسپانیایی را بازنمایی میای بند متعدی در  دو نمودار زیر ساخت لایه. اند پذیرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (117: 5112)ای بند متعدی در زبان اسپانیایی برگرفته از بلورو  ساخت لایه( 2نمودار 

 

ای پیشنهادی برای بند  نظر به واقعیات زبان فارسی و شباهت رفتار نحوی بندهای متعدی با زبان اسپانیایی، ساخت لایه

البته برخلاف زبان اسپانیایی که در شرایط خاصی . لگوی ارائه شده توسط بلورو بسیار شباهت دارددر زبان فارسی به ا

حضور نمایه مفعولی کاملاً الزامی بوده و همانند شناسه فاعلی در بند حضور اجباری دارد، در زبان فارسی همواره 

                                                           
1
 C. González Vergara 

SENTENCE 

CLAUSE 

CORE 

NUC 

AGX PRED 

 

NP 
NP 

 

V 

 

yo         la                        invitéa Mabel 

I         ACC3FS           invited.1SANIM Mabel 

  �I invited Mabel.� 

 

 

SENTENCE 

 
CLAUSE 

 
CORE 

 
NUC 

 
AGX 

 

PRED 

V 

 
la                     invité 

ACC3FS             invited.1S 

      �I invited her.� 
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ه تنهایی نقش موضوعی در بند را بر عهده بگیرند، توانند ب این عناصرگرچه می. های مفعولی عناصر اختیاری هستند نمایه

به این ترتیب . گردند در صورتی که همراه با گروه اسمی مفعولی در بند حاضر نباشند، منجر به بدساختی جمله نمی

 .شوند بازنمایی می( 1)در نمودار ( 3)های  ای بند، مشابه مثال ساخت لایه

این گره درون هسته . شود واقع می (INDX) ول مستقیم در زیر گره نمایهای زیر عنصر نمایه مفع های لایه در ساخت

قرار دارد و در صورت عدم حضور گروه اسمی مفعولی در بند نقش موضوعی داشته و فرانقش معنایی اثرپذیر را نشان 

ری بودن و ماهیت دستوری شود، اما به دلیل اجبا به همین ترتیب نشانه مطابقه فاعلی نیز درون گره نمایه واقع می. دهد می

شناسه . شود درون گره نمایه واقع می (AGX)کمی متفاوت که حکایت از نشان مطابقه بودن آن دارد، زیر گره مطابقه 

چه  اما چنان. دار است فاعلی همچنین در صورت عدم حضور گروه اسمی فاعل در بند وظیفه فرانقش اثرگذار را عهده

ش برقراری ای صرفاً نق شود و شناسه فاعلی در ساخت لایه ، این فرانقش به آن واگذار میفاعلی در بند حاضر باشد گروه

 .مطابقه را خواهد داشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فارسی ای بندهای متعدی در زبان ساخت لایه( 1)نمودار 

 

 ساخت لایه بندی های متعدی در زبان فارسی( 1)نمودار 

SENTENCE 

CLAUSE 

 
COR

E 

 

NU

C 

 

PRE

D 

 
V 

 

NP 

 

INDX 

AGX 

 

mâ             rezâ ro                   did-im. 

1PL.A           Reza.U              OMsee.PAST-

1PL.AGR 

�We saw Reza.� 

 

 

PR

O 

SENTENCE 

 
CLAUS

E 

 

COR

E 

 
NUC 

 PRE

D 

 

V 

 

INDX 

 
AGX 

 

PR

O 

 

     mâ                       did-im-eš. 

1PL.A        see.PAST-1PL.AGR-

3SG.IND.U 

�We saw Reza.� 

 

 

SENTENCE 

 CLAUSE 

 CORE 

 NUC 

 PRED 

 V 

PRO 

 

NP 

 
INDX 

 AGX 

 

mâ                     rezâ  ro                         did-im-eš. 

1PL.A                   Reza.U  OM           see.PAST-1PL.AGR-3SG.IND 

�We saw Reza.� 
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ویژه زبان اسپانیایی  ها به های ساختاری بند در زبان فارسی با سایر زبان یی شباهتگردد که در عین بازنما ملاحظه می

گونه که پیشتر اشاره گردید از مزایای مهم دستور نقش و  همان. گردد های خاص زبان فارسی در آن مشخص می ویژگی

ها و عناصر انتزاعی  ه به لایهگا های دستوری هیچ ارجاع آن است که علاوه بر توجه به تعامل نقش و صورت در تحلیل

به . کند چه به صورت عینی در زبان کاربرد دارد تحلیل و بازنمایی می قائل نبوده و ساخت نحوی بند را صرفاً براساس آن

بنابراین هیچ سخنی از . ای و مطابق با صورت واقعی است این ترتیب ساخت نحوی بند در این چارچوب همواره تك لایه

 . های زیرساختی در میان نیست اصر انتزاعی و لایهردّ، حرکت، عن

 

 نتيجه .5

مشخصه مهم عناصر  7کنند و در عین حال  ها تبعیت می بست معیار از ویژگی واژه 2های مفعولی زبان فارسی در  نمایه

به نشان مطابقه که  بست رسد زبان فارسی در مراحل آغازین روند تاریخی تحول واژهبه نظر می. هستندمطابقه را  نیز دارا 

ای را از نظر ماهیت دستوری  های مفعولی موضع میانه به عبارتی نمایه. آن را مطرح کرده است قرار دارد( 5112)کریسلز 

کایت ها متمایل است، از حرکت در جهت تبدیل به عناصر مطابقه ح بست دهند که گرچه به سمت ویژگی واژه نشان می

با توجه به ماهیت . شود بستی خود را از دست دهد به عنصر مطابقه تبدیل می های واژه و زمانی که کلیه ویژگی دارد

این گره درون هسته قرار . شود نمایه واقع می ای بند در زیر گره لایه  های مفعولی، این عناصر در ساخت دستوری نمایه

مین ترتیب نشانه مطابقه فاعلی نیز به ه. دارد و در صورت عدم حضور گروه اسمی مفعولی در بند نقش موضوعی دارد

شود، اما به دلیل اجباری بودن و ماهیت دستوری کمی متفاوت که حکایت از نشان مطابقه بودن  درون گره نمایه واقع می

شناسه فاعلی همچنین در صورت عدم حضور گروه اسمی فاعل . شود آن دارد، زیر گره مطابقه درون گره نمایه واقع می

شود و  چه گروه فاعلی در بند حاضر باشد، این نقش به آن واگذار می اما چنان. دار است ضوعی را عهدهدر بند نقش مو

 .ای صرفاً نقش برقراری مطابقه را خواهد داشت شناسه فاعلی در ساخت لایه
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